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جمعیتیمامتناسباست؟
با یک مقدمه شروع می کنم؛ ترکیب سنی متاثر از باروری، 
مرگ ومیر و مهاجرت اس��ت. در نبود مهاجرت، ترکیب سنی 
توسط باروری و مرگ ومیر تعیین می شود. در مرحله اول گذار 
یعنی مرحله ای که در آن باروری تقریبا ثابت و مرگ ومیر رو به 
کاهش است، کاهش مرگ ومیر بیشتر ناشی از مرگ ومیر کودکان 
است، بنابراین درصد کم سالان یا افراد زیر 15 سال در جمعیت 
بالا می رود و در نتیجه جمعیت به طور بی سابقه ای رو به جوانی 
می رود. البته با توجه به ثبات نس��بی که در جمعیت سالمند 
یعنی جمعیت 65 سال و بالاتر وجود دارد. در این مرحله بالا 
رفتن نسبت کم سالان در جمعیت مستلزم پایین آمدن نسبت 
جمعیت در سنین فعالیت است، یعنی جمعیت 15 تا 64 سال. 
پس با توجه به وابسته بودن کم سالان، یعنی جمعیت زیر 15 
سال، فشار به سنین واقع در فعالیت زیاد می شود و بالا می رود و 
نسبت قابل ملاحظه ای از منابع صرف نگهداری، بهداشت، آموزش 
و سایر هزینه هایی می شود که مربوط به دوران زیر 15 سال است. 
پیداست که این وضعیت نمی تواند مشوق توسعه اقتصادی باشد. 
بیشتر کشور های کمتر توسعه یافته از جمله ایران تا این اواخر در 
چنین وضعیتی بودند، یعنی جمعیت زیر 15 ساله ها زیاد بود و 

اصطلاحا جمعیتی جوان داشتند.
از طرفی در جمعیت هایی که گذار جمعیتی را طی کرده اند و 
برای چند دهه باروری در سطح جانشینی و زیر سطح جانشینی 
را تجربه کرده اند درصد زیر 15 ساله ها در سطح پایین و نسبتا 
ثابت است. این در حالی است که با ارتقای امید به زندگی، افراد 
بیشتری وارد سنین پیری می شوند و مدت طولانی تری در سنین 
پیری زندگی می کنند. در نتیجه درصد کهنسالان یا جمعیت 

65 ساله ها و بیشتر، بالا می رود.
2 حالت از ترکیب سنی جمعیت ذکر شد: یکی زمانی که 
نسبت کم سالان در جمعیت زیاد می شود )جمعیت زیر 15 سال( 
و دیگری زمانی که سهم و نسبت جمعیت 65 ساله ها و بالاتر در 
جمعیت زیاد می شود. به جمعیت زیر 15 سال و جمعیت 65 
سال و بالاتر به لحاظ اقتصادی اصطلاحا جمعیت های غیرفعال 
گفته می شود. در هر دو شکل، اگر جامعه ای یکی از این شرایط 
را داشته باشد فشار زیادی بر افرادی که در سنین فعالیت هستند 
یعنی 15 تا 64 سال ها وارد می شود و قسمت قابل ملاحظه ای از 
منابع باید صرف نگهداری، بهداشت، آموزش و سایر هزینه ها شود 
که متوجه جمعیت زیر 15 سال است، همچنین در جامعه ای که 
سالخوردگانش زیاد باشد، باید نسبت قابل ملاحظه ای از منابع 
صرف نگهداری، بهداشت و سایر مسائل مربوط به کهنسالان 
شود. طبیعی است چنین وضعیتی نمی تواند در دراز مدت مشوق 
توس��عه باشد. بویژه اگر همراه با فقر و تهیدستی سالمندان و 

سالخوردگان و فقر ملی باشد.
در حدفاصل این 2 وضعیت، دوره ای پیش می آید که در پی 
کاهش نسبتا سریع در سطح باروری و تغییرات کند در سطح 
مرگ ومیر، نسبت زیر 15 ساله ها در جمعیت کاهش می یابد و 
در نتیجه ترکیب سنی جمعیت از جوانی دور می شود. به عبارت 
دیگر، در این دوره در حالی  که تغییر در نسبت سالمندان ناچیز 
است، نسبت زیر 15 ساله ها در جمعیت به شدت افت می کند و 
کم می شود، در نتیجه سهم جمعیت بالقوه فعال 15 تا 64 ساله  از 
کل جمعیت در مقیاسی که در تاریخ بی سابقه است زیاد می شود.

در این  صورت با توجه به اینکه در این دوره نسبت جمعیت 
خارج از س��ن فعالیت، یعنی زیر 15 س��ال ها و 65 س��ال ها و 
بیشتر، به جمعیت بالقوه فعال یعنی 15 تا 64 ساله ها به حداقل 
می رسد، شرایط بسیار مساعد جمعیتی برای رشد بالقوه اقتصادی 
فراهم می ش��ود. با توجه به وضعیت بس��یار مساعد این دوره، 
جمعیت شناسان به آن پنجره جمعیتی می گویند و اقتصاددانان 
به خاطر فرصتی که برای توسعه اقتصادی به آنها می دهد به آن 

اصطلاح موهبت جمعیتی را داده اند.
این وضعیت یعنی پنجره جمعیتی یا موهبت جمعیتی در 
تاریخ جمعیتی هر ملت معمولا فقط یک بار اتفاق می افتد. عمر 
کوتاهی در حدود 4 دهه دارد و اگر به درس��تی هدایت ش��ود، 
می تواند به نحو ش��ایان و قابل توجهی به توسعه کشور کمک 
کند اما در صورت عدم هدایت و بهره برداری درست و به موقع 
از آن، به جای کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی به مانعی 
بزرگ در مسیر توسعه تبدیل می شود و حتی می تواند به انحطاط 

یک ملت بینجامد.
معجزه شرق آسیا مصداقی از استفاده به موقع و درست از این 
وضعیت است؛ در واقع حدود یک سوم موفقیت های اقتصادی 
این منطقه به پنجره جمعیتی و استفاده به موقع از این فرصت 
استثنایی جمعیتی و هدایت درست آن نسبت داده شده است.

س��ازمان ملل از پنجره جمعیتی تعریفی ارائه داده است و 
حدودی تکنیکی برای بحث پنجره جمعیتی تعیین و مشخص 
کرده اس��ت. به این شکل که هر گاه نسبت زیر 15 ساله های 
یک جمعیت کمتر از 30 درصد ش��ود و نس��بت جمعیت 65 
س��اله و بالاتر زیر 15 درصد باشد، آن جامعه وارد دوره پنجره 

جمعیتی شده است.
تعریف دیگر از پنجره جمعیتی این است: دوره ای که در آن 
نس��بت وابستگی سنی کل کمتر از نیم باشد. بنابراین پنجره 
جمعیتی دوره ای است که در آن کمتر از یک سوم جمعیت خارج 
از سن فعالیت باشد. یعنی جمعیت زیر 15 ساله ها و 65 ساله ها 
و بیشتر، کمتر از یک سوم آن جمعیت باشد و بیش از دو سوم 
جمعیت در سنین فعالیت باشد، یعنی در سنین 15 تا 64 سال 
باشد. هر گاه جامعه ای به لحاظ ساختار سنی به چنین شرایطی 
برسد که جمعیت خارج از سنین فعالیتش کمتر از یک سوم باشد 
و جمعیت سنین فعالیتش بیش از دوسوم جمعیت را تشکیل 
بدهد، می گوییم وارد دوره پنجره جمعیتی یا به قول اقتصاددانان 

وارد دوره موهبت جمعیتی شده است.
ایران از سال 1385 وارد دوره پنجره جمعیتی شده است. در 
سال 1385 جمعیت زیر 15 ساله های ما 25 درصد و جمعیت 65 
ساله ها و بالاتر کمتر از 6 درصد بود و حدود 69 درصد از جمعیت 
ایران در سنین فعالیت یعنی 15 تا 64 سال بود. این دوره عمر 
 کوتاهی دارد و حدود چهار دهه دوام دارد، یعنی طی سال های

1430-1425 به بعد با افزایش جمعیت سالمند به تدریج پنجره 

جمعیتی بسته خواهد شد.
صرف ورود به پنجره جمعیتی نمی تواند باعث رشد و توسعه 
اقتصادی در یک کشور شود. اینطور نیست که بگوییم هر کشوری 
دوره ورود به پنجره جمعیتی را تجربه می کند، حتما به رشد و 
توسعه اقتصادی می رسد،  بلکه یکسری عوامل بینابین در تبدیل 
فرصت جمعیتی به توسعه اقتصادی، به سود اقتصادی و به رشد 
اقتصادی دخیل هس��تند. در این بین آنچه بیش از هر چیزی 
اهمیت پیدا می کند، نقش سیاست ها و برنامه های اقتصادی و 
اجتماعی دولت در اس��تفاده و بهره برداری از پنجره جمعیتی 
است. یعنی اگر کشور یا جامعه ای به دوره پنجره جمعیتی برسد، 
بهره برداری از پنجره جمعیتی باید محور و مرکز سیاست های 

اقتصادی و جمعیتی آن کشور قرار بگیرد.
تنها درصورت موفقیت سیاست ها و برنامه های دولت بویژه 
در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری است که پنجره جمعیتی به 
توسعه، سود اقتصادی و رشد اقتصادی تبدیل می شود و می تواند 
به رشد اقتصادی و توسعه پایدار ملی شتاب بدهد و ایران را به 

یکی از قدرت های اقتصادی آسیا و جهان تبدیل کند.
برای اس��تفاده حداکث��ری از این فرصت طلایی جمعیتی 
باید میزان بی��کاری کاهش یابد بویژه کاه��ش بیکاری برای 
فارغ التحصیلان دانش��گاهی، چون بی��کاری فارغ التحصیلان 
دانش��گاهی نسبت به دیگر بیکاران، وضعیت بدتری دارد. باید 
بتوانیم به درستی از فرصت طلایی جمعیت و این موقعیت پنجره 
جمعیتی و تبدیل  آن به سود اقتصادی، رشد و توسعه اقتصادی 
استفاده کنیم در غیر این صورت نه تنها به رشد و توسعه اقتصادی 
نخواهیم رسید، بلکه به آسانی می تواند به بار جمعیتی تبدیل 

شود و مسائل و چالش های 
متعدد اقتصادی و اجتماعی 
و حتی سیاسی را رقم بزند. 
وض�عش�اخصهای 
جمعیتیدرایرانچگونه
است؟برخیکارشناسان
درای�نرابط�ههش�دار
ونس�خههایی میدهند
ضربتیوفوریبرایبهبود
اوضاعتجوی�زمیکنند.
تحلی�لش�ماازوضعیت

کنونیایرانچیست؟
برخ��ی ش��اخص های جمعیتی در جامعه ای��ران وضعیت 
مطلوبی ندارند. برای مثال میزان باروری کل و میانگین سن در 
نخستین ازدواج در برخی استان ها وضعیت مطلوبی ندارند. در 
کلانشهرهایی مثل تهران میزان باروری کل خیلی پایین تر از 
سطح جانشینی است و میانگین سن در نخستین ازدواج نیز به 
طور قابل توجهی بالاتر از میانگین کشوری است. افزایش سن 
ازدواج می تواند طول دوره باروری را کاهش دهد. قابلیت زایش 
برای هر زن 30 تا 35 س��ال اس��ت. اگر س��ن شروع باروری را 
15 سال و سن یائسگی را 45 سال در نظر بگیریم، طول دوره 
باروری برای هر زن 30 سال است. اگر شروع باروری 15 سال 
و سن یائسگی 49 سال باشد طول دوره باروری برای هر زن 35 
سال است. یعنی هر زن 30 تا 35 سال این قابلیت را دارد که 
باورری داشته باشد. وقتی سن ازدواج در جامعه ای مثل تهران 
به بالای 30 سال می رود یعنی یک دختر عملا 15 سال از 30 
تا 35 س��ال قابلیت باروری خود را از دست می دهد. اگر طول 
دوره باروری را 30 س��ال در نظر بگیریم و این 30 س��ال را به 
دو دوره 15 سال اول و دوم تقسیم کنیم، قابلیت زایش در 15 
سال دوم مثل 15 سال اول نیست؛ قابلیت زایش در 15 سال 

اول بیشتر از 15 سال دوم است.
مطالعات نشان می دهد با بالا رفتن سن، قابلیت زایش کمتر 
می ش��ود. بیماری های پرخطر برای مادر و کودک در 15 سال 
دوم افزایش می یابد که این مورد بر مقوله باروری اثر گذار خواهد 
بود. بنابراین یکی از کارهایی که باید انجام شود این است که 

سن ازدواج کاهش یابد.
در مطالعه ای که س��ال 1390 انجام ش��د با در نظر گرفتن 
فرض های مختلف، تغییرات میزان باروری کل مورد بررسی قرار 
گرفت. نتایج مطالعه جالب بود. در این مطالعه ذکر شده بود در 
ساختار فعلی زناشویی، میزان باروری کل سال  1390 به میزان 
1.85 است. اگر فرض کنیم که 10 درصد افراد بدون همسر بر 
اثر فوت همسر ازدواج کنند، در این صورت میزان باروری کل به 
1.87 درصد می رسد. یعنی اثر زیادی بر میزان باروری کل ندارد.

فرض بعدی بر این بود که اگر 10 درصد افراد بی همسر بر 

اثر طلاق ازدواج کنند، در این صورت میزان باروری کل به 1.88 
درصد می رس��د. یعنی باز هم مقداری افزایش دارد که خیلی 
چش��مگیر نیست. نکته طلایی اینجاست که اگر 10 درصد از 
افرادی که ازدواج نکرده اند و مجرد هستند ازدواج کنند، میزان 
باروری کل از 1.85 درصد به 2.6 می رس��د که بسیار بالاتر از 

سطح جانشینی )2.1( است.
این نتیجه نشان می دهد باید بیشترین تمرکز روی کاهش 
تعداد مجردان و ازدواج نکرده ها باشد و تلاش شود امکان ازدواج 
برای این گروه فراهم شود. باید تعداد مجردان کاهش یابد و به 
ازدواج کمک شود و در ازدواج مجردها تسهیل شود. موانع یک 
جوان برای تشکیل خانواده چیست؟ باید این موانع شناسایی 
شود و کارهای ضربتی و فوری برای رفع این موانع انجام شود.
برخیکارشناس�ان،مس�ائلفرهنگیرادربالارفتنسن
ازدواجدخیلمیدانندوعقیدهدارندمسائلاقتصادیچندان
مهمنیستوبرخیدیگرازصاحبنظرانهمموانعاقتصادی

رادخیلمیدانند.کدامیکعمدهاست؟
در ای��ن بحث باید چند نکته را مد نظر قرار داد؛ اول اینکه 
نباید در تبیین مسائل از جمله موضوع افزایش و بالا رفتن سن 
ازدواج نگاه و تحلیل تک بعدی داشت. طبیعتا بحث تک بعدی 
خطاست. باید ابعاد مختلف اقتصادی، خانوادگی، فرهنگی، فردی، 
ارزش��ی و اجتماعی را لحاظ کرد. هر کدام از این عوامل وزنی 
دارند. نگاه جامع و چندبعدی لازم است تا بتوان تبیینی درست 
و واقع بینانه از علت افزایش سن ازدواج داشت. بهتر است این 
سوال را به این صورت مطرح کرد که وزن کدامیک از این عوامل 
بیشتر است؟ بنابراین برای تبیین هر مساله اجتماعی باید نگاه 

جامع نگر داشته باشیم و سعی کنیم همه موانع را شناسایی کنیم 
و وزن های متفاوت موانع را در نظر بگیریم.

نکته دوم اینکه بس��تر و فضایی که این موضوع قرار اس��ت 
بررسی شود )افزایش سن ازدواج( مهم است و باید تفاوت های 
منطقه ای لحاظ شود. برای مثال شهر تهران دارای 22 منطقه 
اس��ت که این مناطق به لحاظ شاخصه های توسعه، آموزش، 
بهداشت و... با هم متفاوت هستند. طبیعتا در مناطق شمالی 
شهر تهران، موانع فرهنگی و تغییرات ارزشی و نگرشی درباره 
افزایش سن ازدواج اهمیت بیشتری دارد. دقت کنید این به این 
معنا نیست که موانع اقتصادی و دیگر موانع مهم نیست، بلکه 
منظور این اس��ت که عوامل فرهنگی وزن بیشتری را به خود 
اختصاص می دهند. در مناطق پایین ممکن است وزن عوامل 
اقتصادی بیشتر از عوامل فرهنگی و دیگر عوامل باشد، بنابراین 
محیطی که درباره آن صحبت می کنیم و بستری که موضوع 

در آن مورد بررسی قرار می گیرد، اهمیت دارد.
به عقیده من همان طور که در آیه 36 سوره »یس« خداوند 
می فرماید: »پاک و منزه است خدایی که همه ممکنات عالم را 
جفت آفریده، چه از نباتات )و حیوانات( و چه از نفوس بشر و 
دیگر مخلوقات که اینان از آنها آگه نیستند«، همه موجودات 
از جمله انسان ها برای تشکیل خانواده تمایل دارند. ما در شهر 
تهران مطالع��ه ای انجام دادیم که جالب بود. طبق مطالعه ما، 
پس��ران مجرد در اوایل دهه 20 سالگی تمایل به ازدواج دارند 
اما موانعی که پیش رو است ساختاری است. مشغول تحصیل 
است و چون درسش تمام نشده سربازی نرفته است. شغل ندارد 
و به همین دلیل درآمد ندارد. وقتی جوان در پی رفع موانع بر 

می آید سنش افزایش پیدا می کند.
مطالعات نشان می دهد وقتی جوان به دنبال تحصیل می رود، 
خود تحصیلات تغییر در باورها و نگرش ها ایجاد می کند و شاید 
در این مدت جایگزین هایی برای خود تعریف کند، چون نمی تواند 
ازدواج کند. وقتی موانع ساختاری مرتفع می شود و به درآمد و 
پس انداز می رسد، دیگر نمی خواهد ازدواج کند. در این مرحله 
موانع ساختاری نیست و موانع ارزشی، فرهنگی و نگرشی است. 
به عقیده من هر چیزی یک وقت طلایی دارد. ازدواج نیز یک 

سن و وقت طلایی دارد که اگر در زمان خود انجام نشود، مجاب 
کردن فرد به ازدواج کار سختی خواهد بود. به نظر بنده رفع موانع 
ساختاری کمک می کند تا فرد در زمان و وقت طلایی اقدام به 
ازدواج کند و نرسد به نقطه ای که دلیل عدم ازدواج او، موانع و 
تغییرات ارزشی و نگرشی است، چرا که اگر جوان به این نقطه 
برسد دیگر به آسانی تن به ازدواج نخواهد داد، مضاف بر اینکه 

آن سن طلایی ازدواج نیز سپری شده است.
ماسیاس�تهایمتعددیدربحثجمعیتداشتهایم؛هم
اسنادبالادستیوهمقوانینیکهتصویبشدهاست.بهطور
مشخصدرسالهای93و95وسال99سیاستهاییابلاغ
ش�دهاست.آخریهمقانونحمایتازجوانیجمعیتبود.با
وجودایناس�نادواینقوانینوسیاس�تهاچطورمابهاین
نقطهرسیدیم؟بهنظرمیرسداینسیاستهاوقوانیناشکالی

داشتندکهایناتفاقافتاد.
درباره سیاس��ت ها و برنامه هایی ک��ه در دوره های مختلف 
تدوین و طراحی شده است می توان به نکته ای کلی اشاره کرد. 
از نگاه من علت عدم موفقیت سیاس��ت ها و برنامه هایی که ما 
تنظیم کرده ایم این است که بسیاری از سیاست های ما عقب تر 
از واقعیت هایی است که در جامعه در حال وقوع است. من بارها 
در سخنرانی های مختلف در این رابطه سخن گفته ام، برای مثال 
در شرایط فعلی برای تشویق به امر باروری و برای افزایش نرخ 
زاد و ولد سیاست های مستقیم کارساز نخواهد بود. باید در این 
مرحله روی سیاست های غیرمستقیم کار کنیم و متمرکز شویم. 
به جای اینکه بگوییم اگر فرزند دوم را بیاورید چنین می شود و 
اگر فرزند سوم را بیاورید چنان خواهد شد، به طور غیرمستقیم 
عمل شود و موانعی که 
باع��ث کاه��ش میزان 
باروری شده، شناسایی 
شده و مرتفع شود. برای 
مثال ازدواج تس��هیل و 
موانع ازدواج مرتفع شود. 
همان ط��ور که پیش تر 
بیان کردم کاهش درصد 
مجردان و ازدواج آنان به 
طور چشمگیری باعث 
افزایش می��زان باروری 
کل خواهد شد. از دیگر سیاست های غیرمستقیم که می تواند 
ب��ه افزایش میزان باروری کل کمک کند، کنترل و مهار تورم، 
ایجاد شغل، ایجاد امنیت شغلی، دادن مشوق به مردانی که پدر 
شده اند، دادن مشوق هایی برای مادران شاغل، ایجاد مهدهای 

کودک  و... است.
مسائل جامعه زنجیره وار به هم مرتبط هستند، شما در دوره ای 
هستید که دوره پنجره جمعیتی است، یعنی سهم جمعیت بالقوه 
فعلی شما که سنین 15 تا 64 ساله ها هستند بیش از دوسوم 
کل جمعیت شما را تشکیل می دهد، در چنین شرایطی باید 
بتوانید از این ساختار سنی جمعیت استفاده حداکثری کنید. 
یعنی بتوانید برای همه اینها یا برای اکثر قریب به اتفاق آنها ایجاد 
شغل کنید. بیکاری باید به کمترین سطح خود برسد. با ایجاد 
شغل جوان سر کار می رود، صاحب پس انداز می شود و می تواند 
برای ازدواج اقدام کند. در این صورت ناخودآگاه سن ازدواج نیز 
کاهش پیدا می کند. وقتی امکان ازدواج برای جوان فراهم شود، 
هر کدام یک یا 2 فرزند خواهند داشت و همین می تواند نرخ 

باروری را به طور قابل توجهی افزایش دهد.
بنابراین در سیاست ها و برنامه هایی که تدوین می شود، باید 
ساختار سنی جمعیت و فرصت طلایی جمعیت لحاظ شده و 
در نظر گرفته ش��ود. یعنی شرایط و زیرساخت های جامعه به 
گونه ای پایه ریزی شود؛ سیاست ها، قوانین، برنامه های اقتصادی 
و اجتماع��ی دولت به گونه ای باش��د که بتوان از این فرصت و 
پنجره جمعیتی استفاده حداکثری کرد اما متاسفانه تا به امروز 
ما نتوانسته ایم آنگونه که باید از این فرصت و پنجره جمعیتی 

استفاده مطلوب داشته باشیم.
همان گونه که پیش تر ذکر شد، برای استفاده بهینه از پنجره 
جمعیتی باید برای افرادی که در سنین فعالیت هستند ایجاد 
شغل کرد، با ایجاد شغل جوان سر کار می رود و پس انداز می کند 
و می تواند برای ازدواج اقدام کند. در این صورت سن ازدواج نیز 
کاهش پیدا می کند. وقتی امکان ازدواج برای جوان فراهم شود، 
ه��ر کدام با آوردن ی��ک یا 2 فرزند می توانند نرخ باروری را به 
طور قابل توجهی افزایش دهند. بنابراین ایجاد اشتغال می تواند 
یک سیاست غیرمس��تقیم برای کاهش سن ازدواج و افزایش 

میزان باروری کل باشد.
از طرف دیگرمطالعات نشان می دهد تعداد فرزندان مطلوب 
برای افراد 2 فرزند است. این در حالی است که باروری در حال 
حاضر کمتر از 2 فرزند است، بنابراین تمایل به داشتن فرزند 
وجود دارد اما موانعی سر راه است که اجاره نمی دهد این خواست 
و تمایل به فعلیت تبدیل شود. باید این موانع را شناسایی کرده و 
درصدد حل و رفع آن برآمد. موانعی همچون نداشتن شغل، تورم 
و گرانی، عدم امنیت شغلی، مبهم بودن آینده و... شناسایی این 
موانع و تلاش در جهت رفع آن نیز می تواند از دیگر سیاست های 

غیرمستقیم افزایش میزان باروری کل باشد.
نمی ت��وان گفت فع��لا کاری با پنجره جمعیت��ی نداریم و 
می خواهیم سیاستی بنویسیم که باعث افزایش باروری در جامعه 
ش��ود. ساختار سنی جمعیت و اتفاقاتی که در جامعه می افتد 
کاملا به هم مرتبط هستند. به عقیده من یکی از دلایل عدم 
موفقیت سیاست ها و برنامه ها این است که سیاست ها براساس 
واقعیت ها و اتفاقاتی که در جامعه رخ داده است نوشته نشد و 
عقب تر از اتفاقات و واقعیت های جامعه است. به همین دلیل به 

نتیجه مطلوبی که مد نظر است، نمی رسند.
اخیراانتقاداتیدربارهطرحجوانیجمعیتمطرحمیشود
کهفایدهایدربرنداش�تهاس�ت.اساساطرحهایاینچنینی
درکش�ورهایدیگرچنددرصدموفقیتداش�تهوایرادکار
کجاست؟آیاآسیبشناسیدربارهطرحجوانیجمعیتانجام
شدهاست؟دراینطرحبرایثمردهیبیشتربایدچهمسائلی

برجستهشود؟
درباره طرح جوانی جمعیت و انتقاداتی که بر این طرح وارد 
اس��ت بحث مفصلی وجود دارد که خارج از حوصله این بحث 
است. برای نوشتن این قانون کارشناسان مختلفی دعوت شدند 
و نظرات زیادی اعمال شد. زمان زیادی گذاشته شد و زحمات 
زیادی کش��یده شده است. ما ضرب المثلی داریم که می گوید: 
»سنگ بزرگ علامت نزدن است«. بند های زیاد و مباحث مفصلی 
دارد اما  ای کاش این بندها کمتر می بود اما پایبندی به اجرایی 
شدنش، ارزیابی و بویژه نظارت بر اجرایی شدن آن بیشتر می شد.

این قانون در بحث نظارت خیلی موفق نبوده است. در ادامه 
برخی گله ها و انتظاراتی که برخی از اطرافیان و...  بیان کرده اند 
را ذکر می کنم.  یکی از آنها درباره وام ازدواج می گفت: »ضامنی 
که می بریم علاوه بر شغل و پست خوبش فقط به دلیل اینکه 
حکمش مهر قراردادی خورده است مورد قبول قرار نمی گیرد. 
برخی بانک ها برای خود قوانینی دارند که با آنچه در قانون جوانی 

جمعیت پیش بینی شده سازگاری ندارد«.
از س��ویی اکثر مردم نس��بت به این موارد آگاهی ندارند و 
نمی دانند حرف درستی به آنها  زده می شود یا آنها را سر می دوانند! 
کسانی که متوجه غیرقانونی بودن رفتار ها می شوند و اعتراضی 
دارند نمی توانند اعتراض خود را پیگیری کنند و نمی دانند گله 

و شکایت خود را به کجا ببرند؟!
فرد دیگری ذکر می کرد: »برای گرفتن وام مشوق فرزندآوری 
رفتم و بعد از چندین بار مراجعه و ابراز ناراحتی در عدم رسیدگی 
پرونده و... به من گفته شد به بانک دیگری مراجعه کن و من 
مجبور ش��دم بانک خود را به رغم زمانی که از من گرفته شده 
ب��ود، عوض کنم بدون اینکه بتوانم گله و ش��کایت خود را در 

جایی ثبت کنم«.
در این مراحل هیچ نظارتی وجود ندارد. کافی است این افراد 
مشاهدات و تجربه خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. مردم 
احساس خواهند کرد مشوق هایی که در قانون جوانی جمعیت 

آمده، نظارتی برای اجرایی شدن آن وجود ندارد. 
فرد دیگری عنوان می کرد: »مشوق خودرو برای مادران بعد 
از به دنیا آوردن فرزند دوم عملا برچیده شد و هیچ کس پاسخگو 
نب��ود. وقتی هیچ تفاوتی بین مادر دارای فرزند دوم و یک فرد 
عادی که می خواهد از شرکت های خودروساز خودرو بخرد، وجود 
ندارد، قانون فریاد می زند که به نتیجه مطلوب نرسیده و نتوانسته 
عملکرد درستی داشته باشد و به وعده خود عمل کند. از این 

پس مخاطب شما به راحتی حرف شما را نخواهد پذیرفت«.
ش��خص دیگری می گفت: »برای گرفتن وام فرزندآوری به 
بانک مراجعه کردیم. همس��ر من در آن برهه بیکار شده بود و 
به ما وام ندادند چون همسر من گواهی اشتغال نداشت«. این 
در حالی است که وقتی بچه می آید هزینه های زندگی بیشتر 
می شود. در آن شرایط بحرانی نیاز خانواده به وام بیشتر است. 
درباره این زوج با وجود شاغل بودن مادر بانک به آنها وام نداده 
بود، چون در قانون سرپرست فرزند پدر است و نمی توان مادر 

را به عنوان جایگزین دریافت وام معرفی کرد.
قانونی تدوین شده و زحمات زیادی برای آن کشیده شده 
ولی نظارت بر حسن اجرای آن ضعیف بوده و در این باره ضعف 
وجود دارد. بعضا با افرادی که به دنبال گرفتن مشوق های این 
قانون هس��تند برخورد خوبی نمی شود و آنها نمی دانند گله و 

شکایت خود را به کجا ببرند؟!
در تدوین و طراحی قوانینی که مربوط به خانواده است باید 
دقت نظر داشت و ظرافت هایی را لحاظ کرد. در قانون حمایت 
از خانواده و مشوق ها بیشتر مادران مد نظر هستند. اگر چه زن 
در خانه و خانواده نقشی محوری دارد و در تربیت نقشی پررنگ 
دارد و شک و شبهه ای در این موضوع وجود ندارد اما باید دقت 

کرد که خانواده از نقش های دیگری نیز تشکیل می شود.
یک��ی از نقش ه��ا در قوانین حمایت از خان��واده، توجه به 
مردانی اس��ت که پدر شده اند. دادن مرخصی زایمان به زنان 
شاغل بسیار خوب است اما باید به پدر خانواده نیز مرخصی و 
مشوق داده شود، زیرا مادر برای نگهداری فرزند هم به لحاظ 
جسمی هم از نظر روحی، روانی و عاطفی به وجود و حمایت 

همسرش نیاز دارد.
فقط به دنبال افزایش جمعیت و افزایش کمیتی هستیم 
یا کیفیت آن جمعیت هم برای مان مهم است؟! طبیعی است 
که تا مادر به لحاظ روحی و جسمی حال خوبی نداشته باشد 
نمی تواند فرزند خوبی برای جامعه تربیت کند. برای کیفیت 
جمعیت باید مادر، آرامش و دغدغه هایش دیده شود. همراهی 
همسر در این دوران می تواند به این آرامش و سلامت جسمی 
و روانی مادر کمک کند. تا مادر آرامش نداشته باشد، آرامشی 
به فرزند منتقل نخواهد شد. وقتی قوانین تنظیم می شود باید 
مشوق هایی برای پدر خانواده در نظر گرفت که مشوق برای 

کل خانواده است.
بحث بعدی مراقبت از کودک است. مرخصی زایمان 9 ماه 
تنظیم می شود ولی بسیاری از مشاغل ایجاب می کند مادر پیش 
از 9 ماه به کارش برگردد. در بسیاری از مشاغل اگر رسمی شدن 
محقق نشده باشد احساس عدم امنیت شغلی وجود دارد و مادر را 
مجاب می کند پیش از به پایان رسیدن مرخصی زایمان مجددا 
شروع به کار کند. بحث نگهداری از کودک در حوزه حمایت از 

خانواده و کمک روحی و جسمی به مادر شاغل اهمیت دارد.
بسیاری از ارگان ها و مراکز زنان شاغل دارند ولی در آن مرکز 
مهد کودک وجود ندارد. باید نظارت وجود داشته باشد اما به رغم 

تلاش ها نقاط ضعفی وجود دارد.

دربارهطرحجوانیجمعیتوانتقاداتیکهبراینطرحوارداستبحثمفصلیوجوددارد.براینوشتناینقانونکارشناسانمختلفیدعوت
شدندونظراتزیادیاعمالشد.زمانزیادیگذاشتهشدوزحماتزیادیکشیدهشد.ماضربالمثلیداریمکهمیگوید:»سنگبزرگعلامت
نزدناست«.بندهایزیادومباحثمفصلیدارداماایکاشاینبندهاکمتربوداماپایبندیبهاجراییشدنش،ارزیابیوبویژهنظارتبراجرایی

شدنآنبیشترمیشد.اینقانوندربحثنظارتخیلیموفقنبودهاست

درص�ورتعدمهدایتوبهرهبرداریدرس�توبهموقعازپنج�رهجمعیتی،اینوضعیتبهجای
کمکبهتوس�عهاقتصادیواجتماعی،بهمانعیبزرگدرمس�یرتوس�عهتبدیلمیش�ودوحتی
میتواندبهانحطاطیکملتبینجامد.معجزهشرقآسیامصداقیازاستفادهبهموقعودرستاز
اینوضعیتاس�ت؛درواقعحدودیکس�ومموفقیتهایاقتصادیاینمنطقهبهپنجرهجمعیتی
واستفادهبهموقعازاینفرصتاستثناییجمعیتیوهدایتدرستآننسبتدادهشدهاست.
یکیازدلایلعدمموفقیتسیاس�تهاوبرنامههاایناس�تکهسیاستهابراساسواقعیتهاو
اتفاقاتیکهدرجامعهرخدادهاستنوشتهنشدهوعقبترازاتفاقاتوواقعیتهایجامعهاست.

بههمیندلیلبهنتیجهمطلوبیکهمدنظراست،نمیرسد

گفتوگوی»وطنامروز«بامرجانرشونددربارهوضعیتجمعیتدرکشور

 فرصت طلایی پنجره جمعیتی
طرحهایجمعیتیازواقعیاتجامعه

عقباست
نظارتمناسبیبرطرحجوانیجمعیت

صورتنمیگیرد


